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 در قرآن «هیذر»واژه  یساختار زبان نییتب

   هیآن در فقه امام راتیاز تأث یبرخ یبررس و
 

 *یلیاسماع یرضا حاجمحمد

 **رنانی سید مهدی سلطانی

 چکیده
 ازی  ن نی  مسلمانان به شمار آمده که ا یعلم یازهاین نیتر یاز ضرور یکیقرآن همواره  ریدانش تفس

 یهمواره رو ب ه فوون    عتیو شر نیمنبع د نیتر یو اصل نینقش قرآن به عنوان نخست تیاهم  لیبه دل

واژگ ان   یاس  از همه پرداختن ب ه معناشن  شیقرآن ب میو مفاه لیبه مدال لین یراستا برا  نیدر ا. است

 یک اربرد  یح د و مرزه ا   نی ی واژگان و تع فیتعر و کنکاش در یبررس. دارد  یبسوائ تیاهم یقرآن

ف راهم   یپژوهش گر فرص ت   یب را  اتی  ن وول آ  یه ا  وهیاسباب و انگ آنها در هنگامه نوول با توجه به 

  .ابدیدست  تر صائب یدگاهیمنطبق با مفهوم واژگان به د گوناگون  یها تا درباره مصداق سازد یم

ق رار   یمورد بررس   ثیقرآن و حد دگاهیاز د «هیذر»مفهوم تبار و دودمان  دهیمقاله تلاش گرد نیا در

 اتی  ب ه روا  یلغت پژوهان و مفسران قرآن و ب ا نگ اه   یها منظور با استمداد از تلاش نیبه هم  ردیگ

در « ...و عت رت نسب، آل،  ه،یذر» لیاز قب یواژگان قرآن یلغو میمفاه لیمعصوم پس از تحل  انیشوایپ

از  ای  ش ده   رفت ه یتنه ا از جان ب پ در پذ    هیقرآن  ذر دگاهیاز د ایپرسش برآمده که آ  نیپاسخ به ا یپ

حک م   لی  س سس ب ه تحل  . دارد یچه نس بت  هینسب با ذر نکهیا گرید. است   یرفتنیجانب مادر هم پذ

ه در اطلاق عنوان س ادات و ب    ایپژوهش پرداخته که آ نیبر ا یمبتن خمس به سادات  صیتخص یفقه

 .شود یاستناد م «هیذر اینسب »کدام رابطه از  به  شانیخمس به ا یتبع آن حکم شرع

 

  :های كلیدی واژه

 .خمس، اولاد، آباء ،یالقرب یذ ه،یذر
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 مقدمه

پ رداختن ب  ه معناشناس  ی واژگ  ان قرآن  ی جه  ت  

دستیابی ب ه م دالیل و مف اهیم آنه ا و آش کار ش دن       

جایگاه و کاربردشان در زمان نوول و به تبع آن بحث 

در مورد مصادیق گوناگون مرتبط با آنها بسیار مهم و 

 . اساسی است

به دلیل گستردگی معانی و وج وهش  "ذریه"واژه 

ک ه از نظ ر لغ  وی،   از ای ن جمل ه اس ت ب  ه ط وری     

پراکن دگی و انتش ار در ح ال خ ردی و ک  وچکی در     

های نس ل، نس ب و    مفهوم آن جلوه گر بوده و با واژه

آل، قرابت معنایی دارد و اکث ر مفس ران ب دان اش اره     

اند، ولی سوالات بنی ادی ک ه ذی ل ای ن واژه و      نموده

مفاهیم مرتبط با آن عبارت است از این که آیا نوادگان 

پس  ری انس  ان همگ  ی در زم  ره ذری  ه او  دخت  ری و

محسوب می شوند و دیدگاه ق رآن در ای ن موض و     

 چیست؟

دیگر اینکه بین نسب و ذری ه چ ه نس بتی وج ود     

دارد و در اطلاق عنوان سادات به کدام رابطه در ای ن  

ش ود؟ و نی و تحلی ل حک م      بحث توجه و استناد م ی 

د فقهی در مقوله خمس، آیا همه ذریه را شامل می شو

 و پرداخت آن برای همه جاری و ساری است؟

بنابراین در این پژوهش ابتدا به مفهوم لغ وی واژه  

ذریه از دیدگاه لغت پژوهان و در پی آن ب ه بررس ی   

سسس معناشناسی . واژگان  مترادف با آن پرداخته شده

آن در قرآن تبیین گردیده و به س والات ف وق پاس خ    

 . داده شده است

 «ذریه»لغوی واژه  بررسی ساختار. 1

لغ  ت پژوه  ان در تبی  ین ای  ن واژه ب  ه ن  وعی از  

پراکندگی و انتشار در حال خردی و ک وچکی اش اره   

ب ه معن ای    "ذرر"ابن فارس آن را از اص ل  . اند نموده

افوای د از آن   لطافت، پراکندگی و انتشار دانسته و م ی 

. مورچگان خرد و ریو و مفرد آن ذره اس ت : اند جمله

زمخش    ری ( 111،ص3ق،ج3121، اب    ن ف    ارس)

« ذر الملح علی اللحم و الفلفل علی الثرید»: نویسد می

یعنی نمک را بر گوش ت و فلف ل را ب ر آب گوش ت     

ات پاشید سسس آورده ک ه ب ه مورچگ ان خ رد و ذر    

 ش،3111زمخش ری،  ) پراکنده در هوا نیو ذره گوین د 

 .(313ص

ابن منظور واژه ذری ه را منس وب ب ه ذر دانس ته،     

بنابر قاعده دستوری، اسم منسوب این واژه : نویسد می

باید با ذال مفتوح بیاید ولی بر خلاف قاعده مض موم  

 (.121،ص1ق،ج3132ابن منظور، . )آمده است

راغب اصفهانی در اصل اشتقاق واژه ذریه به س ه  

 :دیدگاه اشاره نموده و گفته است

هوال ذی  »و « ذرأ الله الخل ق »این واژه از اصل  -3

که هموه آن هنگام اتص ال ب ه ی اء    « رأکم فی الأرضذ

 .«بریه»نسبت حذف گردیده است، مانند 

اس  ت ک  ه ب  ر وزن « ذرو»ای  ن واژه از اص  ل  -3

بوده سسس هنگام اجتما  دو « ذرویه»به شکل « فعلیه»

حرف واو و یاء حرف واو به یاء تبدیل و در آن ادغام 

 .شده است« ذریه»گردیده 

باش د ک ه    مضاعف می« ذرر»اصل این واژه از  -1

راغب، . )در آمده است« ذریه»به شکل « فعلیه»بر وزن 

 (.313ق،ص3121

ذریه به فتح و ضم و : گوید جوهری در صحاح می

شود و ب ه معن ای نس ل اس ت و      کسر ذال خوانده می

بوده که هموه را به ی اء تب دیل و دو   « ذریئه»اصل آن 

جم ع آن نی و   . ان د  حرف ی اء را در ه م ادغ ام ک رده    

است، بن ابراین واژه ذری ه مف رد    « ذراری»و « ذریات»
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به معنای آفری دن  « ذرأ»همچنین از این کلمه . باشد می

. ان د  است از همین روی به نسل جن و انس ذرهّ گفته

و آنهایی ک ه معتقدن د   ( 53،ص3ق،ج3332جوهری، )

باش د   م ی « ذرر»اصل ای ن واژه، مض اعف و از م اده    

به معن ای مورچگ ان خ رد و کوچ ک      «ذرّ»برآنند که 

است، اگرچه این واژه در مفهوم پراکندن دانه و نمک 

فت اب نم ودار   های بسیار ریوی که در مقاب ل آ  و گرده

 ،1ج ق،3131طریح  ی، ) گ  ردد ه  م آم  ده اس  ت م  ی

 .(121ص

در پایان مصطفوی بر آن اس ت ک ه ای ن واژه ب ه     

ن  وعی از پراکن  دگی و انتش  ار در ح  ال خ  ردی و    

أی .... ه و النش ر  »: نویس د  دلالت دارد و م ی  کوچکی

 ،1ج ق،3111مص طفوی،  )« نثره بالتص غیر و الت دقیق  

 (. 121ص

بنابراین از دیدگاه ایشان ذرهّ در اص ل ب ه معن ای    

البت ه ای ن واژه در   . فرزندان کوچک و خردسال است

ای بر شمول و فراگیری دلال ت دارد ب ه    قرآن به گونه

انسان از کوچک و ب ور   طوری که بر همه فرزندان 

اطلاق گردیده است گویی کاربرد واژه ذریه در مفهوم 

انسان اشاره به ظهور اولیه شخص یت وج ودی او در   

عالم صلب و ترائب دارد که به دنبال آن در عالم رحم 

منتشر گردیده، به همین جهت در ساختار ص رفی آن  

حرف یاء آن برای نسبت و ت اء تأنی ث آن   : گفته شده

 .عتبار مفهوم کثرت و جماعت آمده استبه ا

گفتنی است اگرچه ریخت این واژه مف رد اس ت،   

ولی معمولا در مفهوم جمع ب ه ک ار رفت ه و ای ن ب ه      

« ذریات»اعتبار مفهوم جمعی آن است لذا باید واژگان 

را ساخت جمع الجم ع ای ن واژه دانس ت    « ذراری»و 

أُولئِکَ الَّذینَ أَنْعَ مَ  »و  « ذُرِّیَّةَ مَنْ حمََلْنا مَعَ نُوح»: مانند

اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ مِنْ ذُرِّیَّةِ آدَمَ وَ مِمَّنْ حمََلْن ا مَ عَ   

ذُرِّیَّةً بَعْضُها مِنْ »و «  نُوحٍ وَ مِنْ ذُرِّیَّةِ إِبرْاهیمَ وَ إِسرْائیل

مِ نْ    یهُنالِکَ دَعا زَکرَیَِّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ ل»و «  بَعْض

إلِاَّ ذُرِّیَّ ة  مِ نْ     فمَا آمَ نَ لمُِوس    »و « لدَُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَة

 ...و«  قَومِْه

در « ذریاه »بررسی واژگان قریب المعنی باا  . 2

 قرآن

در قرآن واژگان دیگری هم که از لحاظ مفهوم ب ا  

شود که شایع  واژه ذریه قرابت معنایی دارند یافت می

« آل»و « تس ب »و « نسل»از واژکان ترین آنها عبارتند 

 .که تبیین آنها در ادامه این بحث راهگشا خواهد بود

 «نسل»واژه . 2-1

نس ل ال وبر   »به مفهوم بریده شدن از چیوی است؛ 

؛ ک ر  از ش تر و   «عن البعیر و القمیص ع ن اننس ان  

فرزند را از آن جهت نس ل  . پیراهن از انسان جدا شد

 ق،3121راغ ب،  )ش ود   یگویند که از انسان منفصل م

 (.133ص

را در اصل به معنای خ روج  « نسول»طبرسی واژه 

مردم نسل آدم هستند زیرا از پشت : گوید دانسته و می

(. 133،ص1ش،ج3131طریح ی،  )او خارج شده ان د  

مفهوم دیگ ر ای ن واژه ب ه س رعت راه رف تن اس ت       

یعن ی راه  « نسل الماشی فی مش یه »: گویند چنانچه می

ش، 3113قرش  ی، )ف تن س  رعت گرف ت   رون ده در ر 

 (. 53،ص1ج

در « یَنسِْ لُون »به همین جهت درب اره مفه وم واژه   

رَبِّهِ مْ    وَ نُفِخَ فِی الصُّورِ فإَِذا هُمْ مِنَ الْأَجدْاثِ إِل »آیه 

هنگامی که در صور دمیده : اند گفته( 53:یس)«  یَنسِْلُون

ش  د، ناگه  ان آنه  ا ب  ه س  رعت از قبره  ا ب  ه س  وی  

 .شوند گارشان خارج میپرورد
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ایشان نس ل را ب ه ذری ه    (  )در روایت امام رضا 

نق ل  (  )عیاشی از امام ابوالحسن الرضا. اند تعبیر کرده

فِ ی الْ أَرضِْ     وَ إِذا تَوَلَّ  سَع »نموده که در تفسیر آیه 

: فرمودن د « ... لِیُفسْدَِ فیه ا وَ یُهْلِ کَ الحَْ رْثَ وَ النَّسْ ل    

 (.333، ص3ق،ج3133عیاشی، . )«النسل هم الذریة»

 «نسب»واژه . 2-2

این واژه به نوعی اشترا  از طرف یکی از والدین 

اشترا  از حیث پدران : نسب طولی مانند. اشاره دارد

اشتراکی که در ب ین  : و فرزندان و نسب عرضی مانند

راغ ب اص فهانی،   . )عموزادگان و برادرزادگان اس ت 

 (. 132ق، ص3121

نسب راج ع ب ه   : گوید این واژه میطبرسی درباره 

و ( 311،ص1طبرسی، بی ت ا، ج )ولادت نودیک است 

وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ مِ نَ المَْ اءِ بشََ رًا    »طریحی درباره آیه 

در ای ن  : نویس د  م ی ( 51:فرقان)« فجََعَلَهُ نسََبًا وَ صِهرًْا

آیه مراد از نس ب، م رد و از ص هر، زن اس ت یعن ی      

را آفرید و او را ب ه دو گون ه   خداست که از آب بشر 

« مؤن ث »و ص احب اخ تلا    « م ذکر »صاحب نسب 

 (.112،ص1ش، ج3131طریحی، )قرارداد 

وَ جَعَلُوا بَیْنَهُ »این در حالی است که از آیه شریفه 

«  وَ بَیْنَ الجِْنَّةِ نسََباً وَ لَقدَْ عَلمَِتِ الجِْنَّةُ إِنَّهُمْ لمَحُْضرَُون

ش ود ک ه گ ویی مش رکان،      برداشت می( 53:صافات)

نموده اند، ولی کاربرد  جنیان را پسران خدا قلمداد می

فإَِذا نُفِخَ فِی الصُّورِ فَلا أَنسْابَ بَیْ نَهُمْ  »این واژه در آیه 

ب ر ای ن نکت ه    ( 323:مؤمن ون )« یَومَْئذٍِ وَ لا یَتسَ اءَلُونَ 

اشعار دارد که در روز قیامت همه آدمی ان در ع رض   

گرداند لذا در حساب گ ری   نگیخته میهم از خا  برا

 .از ایشان نسبت و قرابتی وجود نخواهد داشت

 «آل»واژه . 2-3

ب ه  . این واژه به مفهوم رج و  و بازگش ت اس ت   

رود  همین دلیل همیشه به صورت اضافی به ک ار م ی  

آل »، «آل داوود»: ت  ا مفه  وم آن کام  ل گ  ردد مانن  د  

 . «آل محمد»، «آل یاسین»، «فرعون

است با این تفاوت « اهل»ژه مترادف با واژه این وا

گ ردد ول ی    که آل تنها بر صاحبان شرافت اطلاق م ی 

ب رای مث ال گفت ه    . اهل دارای مفهومی وسیع تر است

شود اهل فلان شهر و اهل فلان روستا ول ی گفت ه    می

عض یمه،  )شود آل فلان شهر یا آل ف لان روس تا    نمی

 (.33ص ش،3132

 در قرآن كریم« یهذر»معناشناسی واژه . 3

با توجه به مفهوم اصلی این ماده که همان نش ر و  

پراکندگی پس از ایج اد اس ت؛ مفس رین ق رآن، آی ه      

«  وَ هُوَ الَّذی ذَرأََکُمْ فِی الْأَرضِْ وَ إِلَیْهِ تحُشْرَُون»شریفه 

را ب  ه مرتب  ه ای بع  د از  ( 31:مل  ک – 13:مؤمن  ون)

زمین تفسیر  ها در آفرینش تکوینی جهان و نشر انسان

اند و امام فخر رازی به نقل از ابومسلم اصفهانی  کرده

بعض کم م ن     ویحتمل  بسطکم فیه ا ذری ه  »: گوید می

ذریة م ن حملن ا م ع    )بعض حتی کثرتم کقوله تعالی 

« هو الذی جعلکم ف ی الارض متناس لین  : فنقول( نوح

 (. 335، ص33ق، ج3123فخرالدین رازی، )

ی ن واژه در ق رآن هم راه    افوون بر این از کاربرد ا

بودن آن با نوعی تلطف و مهربانی و ترحم نسبت ب ه  

نسل آینده و دغدغه خاطر نس بت ب ه آنه ا استش مام      

تفسیر پژوهان در آن تعداد از آیات قرآن که . گردد می

ان د   دربردارنده واژه ذریه است سخنان گوناگونی گفته

 :ییمنما که برای نمونه به چند مورد از آن اشاره می
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إِبرْاهیمَ رَبُّهُ بكِلَِماتٍ فَأَتَمَّهنَُّ قااََ    وَ إذِِ ابْتلَى» -1

قااََ      إنِِّی جاعلُِكَ للِنَّاسِ إِماماً قاََ وَ مِان  ذرُيََّّتای  

 (331:بقره) « ََّناَُ عهَدِْی الظَّالِمین

علام ه طباطب ایی منظ ور از ذری ه را در ای ن آی ه       

ای ن آی ه   : نویس د  فرزندان حضرت ابراهیم دانسته می

است؛ باید (  )مربو  به اعطای مقام امامت به ابراهیم

دانست این موضو  در اواخر عمر ابراهیم واق ع ش د   

و اسماعیل و اسحاق یعنی هنگامی که او پیر شده بود 

 بودند و ابراهیم، اسماعیل و م ادرش را متولد گردیده 

ش اهد ب ر ای ن    . در سرزمین مکه ساکن گردانیده ب ود 

اس ت زی را ب ر اس اس آن     « و من ذریتی»ا جمله مدع

ت برای فرزن دان خ ود نی و    ابراهیم تقاضای مقام امام

 .(111،ص3ش، ج3111طباطبائی، ) کرده است

نیو آن را اولاد ط اهرین   اطیب البیانمولف تفسیر 

حضرت ابراهیم از اسماعیل و اس حق و احف اد آنه ا    

در حالی ک ه  ( 313، ص3ش، ج3111طیب، )داند  می

در تفسیر نمون ه آم ده اس ت ک ه س مت ام ام ب ودن        

مخصوص افراد پا  و مردان خداست یعن ی تنه ا در   

این سمت خواه د  ( ابراهیم)فرزندان پا  و فداکار او 

 (. 133،ص3ش،ج3113مکارم، . )بود

گویا در این درخواست »: نویسد آیه الله طالقانی می

ابراهیم به وراثت فکری و خونی ذریه توج ه داش ت   

ی قانون وراثت هر چند موثر باشد برای احراز مقام ول

 (.333ص 3طالقانی، بی تا،ج)« امامت کافی نیست

وَ ل یخَ شَ الَّذَّنَ لَوْ ترَكَُوا منِ  خلَ فهِِامْ ذرُيََّّا ً   » -2

ضِعافاً خافُوا علََایهْمِْ فلَ یتََُُّاوا اللَّاهَ وَ ل یَُُولُاوا قَاوْ ً      

 (3:نساء) «سدََّداً

« ذُرِّیَّ ةً ضِ عافاً  »علامه طباطبایی معتق د اس ت ک ه    

ایش  ان . کودک  ان ن  اتوان و ب  ی سرپرس  ت هس  تند  

خواهد رحمت و  ظاهر آیه این است که می: نویسد می

رأفت بر اطفال ص غار و ن اتوان و ب ی سرپرس ت را     

تمثیل کند؛ اطفال ب ی ک س ک ه تح ت تکف ل کس ی       

ره نموده و نیستند و کسی را ندارند که امورشان را ادا

منافعشان را جلب و ضررهایشان را دفع کند و ذلت و 

 ش،3111طباطب ائی،  )س ازد   بیچارگی آنان را دور می

 (.131ص ،1ج

لاهیجی نی و در تفس یر ش ریف منظ ور ایش ان را      

فرزندزادگان ضعیف و عاجوی دانسته که از بی نوایی 

و باید که بترس ند  : نویسد وی می. ترسند و ناداری می

خدای آنان ک ه ح ال ایش ان ای ن اس ت ک ه اگ ر        از 

بگذارند از عقب خود یعنی وقتی که مشرف به م ردن  

شوند، فرزندزادگان ضعیف ع اجو را ک ه بترس ند ب ر     

ک ه اگ ر   ... ایشان بی نوایی و بی چیوی و هلاکت را 

چنین نکنند بترسند از اینکه اگر ایشان را فرزندزادگان 

ش ان ب ه چن ان    خرد عاجو باش ند و بع د از ف وت ای   

مجلسی در آیند کسی آنان را در آن مجلس راه نده د  

 (.113،ص3ش، ج3111لاهیجی، )

وَ الَّذَّنَ آمنَُاوا وَ اتََّعََات همُْ ذرُيََّّاتهُمُْ باَِّماا       » -3

ءٍ  ألَ حَُ نا بهِمِْ ذرُيََّّتهَمُْ وَ ما ألَتَ ناهمُْ منِ  عَملَهِمِْ منِ  شَایْ 

 (33:طور)«  رَهین كُلُّ امرِْئ  بِما كسَبََ

علامه طباطبایی در المیوان آیه را این گونه تفس یر  

ما از میان ذریه های مؤمنین آنهایی را ک ه در  : اند کرده

ایمان به خ دا ب ه ن وعی از پ دران پی روی کنن د ب ه        

کنیم اگر چه ایمانش ان ب ه درج ه     پدرانشان ملحق می

 ایمان پدران نرسد زی را اگ ر تنه ا آن ذری ه ای را ب ه     

پدران مؤمن ملحق کنند که ایمانشان مساوی یا کام ل  

 .دیگر منت نهادن معنا ندارد، تر از ایمان پدران باشد

از سویی دیگر این اتبا  در ایمان را مطل ق و ب ی   

قید آورد و چون کلام مطلق، منصرف به فرد روشنش 

شود ناگریو باید بگوییم منظور از این اتب ا ، اتب ا     می
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ت زیرا خردسالانی که هن وز ب ه ح د    فرزندان بالغ اس

تکلیف نرسیده اند ایمانشان هنوز ایمان صحیح نش ده  

پس قهرا مراد از ذریه فرزندان کبیرند ک ه مکل ف ب ه    

ایمان هستند بنابراین آیه شریفه شامل ص غار از اولاد  

طباطب ائی،  )ش ود   روند نمی که قبل از بلوغ از دنیا می

 (.31، ص33ش، ج3111

خذََ رَبُّكَ منِ بَنىِ ءاَدَمَ مِان ُهُُاورِهمِْ   وَ إذِ  أَ» -4

برَِبيكمُْ  قَاالُوا    ذرُيََّّتهمَُْ وَ أَشهَْدَهمُْ علَىَ أنَفسُهِمِْ أَ لسَتُْ

شهَدِنْاَ أَ  تَُُولُوا  ََّوْمَ ال ُِیاَمَ ِ إنَِّا كُنَّاا عَان  هَااذاَ      بلَىَ

باَؤنُاَ منِ قََْلُ وَ كُنَّاا  أَوْ تَُُولُوا  إنِمَّاَ أَش رَكَ ءاَ. غَفلِِینَ 

 « ذرُيََّّ ً مين بَعْادِهمِْ  أَ فَتهُ لكُِنَاا بمَِاا فعََالَ ال مَُطْلُِاو      

 (.311و313:اعراف)

ای ن  : در تفسیر نمونه در ذیل این آیات آمده است

ها و عالم ذر دارد و  آیات اشاره به توحید فطری انسان

سربسته از  آورد که به طور سخن از پیمانی به میان می

فرزندان آدم گرفته شده است، ولی مفسران ب ه اتف اق   

روایات مختلفی که در ذیل این آیات در منابع اسلامی 

نقل شده است نظراتی دارن د ک ه از هم ه مهمت ر در     

 :موارد زیر است

هنگامی که آدم آفریده شد فرزندان آینده او تا  -3

 آخرین فرد بشر به صورت ذراتی از پش ت او بی رون  

آنها دارای عقل و ش عور ک افی ب رای ش نیدن     . آمدند

سخن و پاسخ گفتن بودند، در ای ن هنگ ام از ط رف    

آی  ا « أَ لسَْ  تُ بِ  رَبِّکُمْ»: خداون  د ب  ه آنهاخط  اب ش  د

   بَل  َ »پرودگار شما نیس تم، همگ ی در پاس خ گفتن د     

 . آری بر این حقیقت گواهیم« شَهدِْنَا

ش تندبه  سسس همه این ذرات ب ه ص لب آدم بازگ  

همین جهت این عالم را عالم ذر و این پیمان را پیمان 

بن ابراین پیم ان موب ور ی ک پیم ان      . نامند می« الست»

ه  ا و  تش  ریفی و ق  رار داد خودآگ  اه می  ان انس  ان   

 .پروردگارشان بوده است

منظور از این عالم و ای ن پیم ان هم ان ع الم      -3

استعدادها و پیمان فطرت و تکوین و آفرینش اس ت،  

به این ترتیب که ب ه هنگ ام خ روج فرزن دان آدم ب ه      

صورت نطفه از صلب پدران به رحم مادران که در آن 

هنگام ذراتی بیش نیستند، خداوند استعداد و آم ادگی  

 . برای حقیقت توحید به آنها داده است

هم در نهاد و فطرتشان این سر الهی ب ه ص ورت   

و یک حس درون ذاتی به ودیعه گوارده ش ده اس ت   

هم در عق ل و فطرتش ان ب ه ص ورت ی ک حقیق ت       

 (.1،ص1ش، ج3113مکارم شیرازی، )خودآگاه 

اگرچه عموم مفسرین قرآن در تفسیر این آی ه ب ر   

این باورند ک ه خداون د هم ه فرزن دان آدم را مانن د      

ذرات از پشت آدم خارج ساخته و ایشان را به گفت ار  

 نیستم؟آیا من پروردگار شما : سیدواداشته از آنها پر

ش دند ب ه    در پاسخ برخی که بعدا اهل ایم ان م ی  

ربوبیت پروردگار اعتراف کردند ودیگران ی ک ه بع دا    

شدند انکار نمودند، باید اذعان نمود که سیاق  کافر می

پ ذیرد   آیه مذکور از وجوه گوناگون این تفسیر را نمی

 :زیرا

مبدل من ه و  « مِن بَن ِ آدَمَ»از نظر ادبی عبارت  -3

بنابراین معن ای آی ه   . بدل است« مِن ظُهُورِهِمْ» عبارت

ب ه ی اد آر آنگ اه را ک ه پروردگ ارت از      : چنین است

و چن ین  . ه ای بن ی آدم ذری ه ایش ان را آفری د      پشت

از پشت آدم ت ا اف اده کن د ک ه     : نیست که گفته باشد

 .منظور توالی این پیمان به طور پیوسته است

خواهد  کند میاگر نظر قرآن این بود که اعلام  -3

خواست بر  ذریه آدم را از پشت وی بیرون آورد و می

از پش ت او؛ در  : گف ت  این نکته گواه بگیرد بای د م ی  
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از پشت ایش ان؛ زی را آدم   : فرماید حالی که در آیه می

گف ت   همچن ین بای د م ی   . یک پشت بیش تر نداش ت  

فرزن دان  : فرمای د  فرزندان او؛ در حالی که در آیه م ی 

 .ایشان

کند که  ادامه آیه خداوند از فرزندانی یاد می در -1

گویند همانا پدران ما مشر  شدند و ای ن ب دیهی    می

است که آدم هرگو مشر  نشده و اینکه او تنه ا ی ک   

پدر بود و در آیه تعبیر ب ه پ دران ب ه ص ورت جم ع      

 ،3ج ش،3111شریف مرتض ی،  . )عنوان گردیده است

 (.33ص

رفتن باید از کسی اصولاً پیمان بستن و گواه گ -1

باشد که بور  و عاقل اس ت بن ابراین اگ ر ذرات در    

حال اخذ میثاق و گواهی دادن عاقل بوده اند باید پس 

از ورود به این عالم ای ن واقع ه را ب ه ی اد آورن د و      

چنانچه به طور کلی آن را فراموش کرده باشند چن ین  

پیمانی در اتمام حجت بر مکلف هیچ ت اثیری ن دارد   

فراموشی رافع تکلی ف اس ت و در ای ن حال ت     زیرا 

منظور خداوند تحقق نسذیرفته بنابراین باید معتقد بود 

 .که این آیات اشاره به گواهی تکوینی دارد نه لفظی

در ای ن   اربعین الهاشمیهبانوی ایرانی نیو در کتاب 

. باره سخنی دارند که بیان آن خ الی از لط ف نیس ت   

ان الله »یک ی از ائم ه   طبق فرم ایش  : نویسد ایشان می

ممکن است « ...عووجلّ لمّا اخرج ذریة آدم من ظهره 

این عبارت بدوت تاویل بر مفهوم ظاهرش باقی باشد 

به این معنی که خدا، ذریه آدم را از جسم ب ر هیئ ت   

ذرهّ خارج نموده و ماده خاص آنه ا ق رار داده، یعن ی    

د و چون خدا آدم را آفرید، ذریه اش را هم از او آفری

شاید مراد از آن این باشد که آدم ذریه اش را به شکل 

ذرهّ رؤیت نمود و به علت کوچکی و زیادی آنها یا به 

سبب ضعف وجود آنها چون هنوز کمال نیافته بودند، 

 . خدا از فطرت آنها پیمان گرفت

بنابر تحقق داش تن ع الم   : افواید ایشان در ادامه می

ت و منظ ور خ روج   مثال شاید مراد از آدم ن و  اوس   

ذریه از پشت او، پیدایش اولاد او در عالم مث ال ن ود   

رود مراد از اخ راج ذری ه    آفریننده است و احتمال می

آدم از پشت او ای ن باش د ک ه خ دای ب ور  آدم را      

آفرید به طوری که ذریه اش تا روز قیامت ت دریجا از  

او متولد شوند مانند خروج قوه از فعل، یعنی خداوند 

قق یاف ت ذری ه   آدم را خلق کرد و فعلیت او تحچون 

 (.333همایونی، بی تا،ص) او را بالقوه آفرید

 از دیدگاه قرآن و حدیث (ص)ذریه پیامبر. 4

پس از دریافت دیدگاه قرآن نسبت ب ه واژه ذری ه   

با . برآنیم تا بیان کنیم که ذریه پیامبر چه کسانی هستند

خوریم  بر میتأمل در روایات اسلامی به اصطلاحاتی 

ذی القربی، عترت، اه ل البی ت ک ه توض یح     : از قبیل

 .پیرامون هر یک از آنها در این بحث راهگشاست

 ذی القربی. 4-1

اگرچه مفهوم این واژه تقریباً واض ح اس ت ول ی    

دانشمندان فقه پ ژوه ب ه دلی ل اینک ه در دان ش فق ه       

مباحث گوناگونی درباره مص ادیق ای ن واژه و دامن ه    

ن وج  ود دارد ب  ه نک  اتی اش  اره نم  وده و مفه  ومی آ

بدون تردید تب ادر اولی ه از واژه ذی القرب ی    : اند گفته

اقوام نسبی انسان است، زی را اگ ر کس ی نس بت ب ه      

دیگری هر مقدار ه م از نظ ر معن وی نودی ک باش د      

گویند ص احب قراب ت اس ت ول ی اگ ر از نظ ر        نمی

روحی و معنوی بسیار هم دور باشد چنانچ ه از نظ ر   

نسبی مختصر پیوندی داش ته باش د ص احب قراب ت     

 . است
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ماحصل سخن لغت پژوه ان و آنچ ه از روای ات    

شود نیو بر این نکت ه دلال ت دارد    گوناگون دانسته می

که ذی القربی تنها به کسانی ک ه ب ا یک دیگر قراب ت     

گردد به همین دلیل به فرزن دان   نسبی دارند اطلاق می

( س)اطم ه زه را  و ف(  )حضرت علی بن ابی طالب 

 . گویند ذی القربای پیامبر می

ذی القرب ای  »: گوی د  شیخ طوسی در ته ذیب م ی  

و اولاد و ذری  ه آن حض  رت  (  )، عل  ی(ص)پی  امبر

 (. 335، ص1ش،ج3115طوسی، )« هستند

قلُْ لا أَسْ ئَلکُُمْ عَلَیْ هِ   »ثعلبی نیو در ذیل آیه شریفه 

ذی : نویسد می( 31:شوری)«  أَجرْاً إلِاَّ الْمَوَدَّةَ فِی الْقرُْب 

و ذریه ای ن  (  )و فاطمه(  )، علی(ص)القربای پیامبر

 (.133،ص5ق، ج3135ثعلبی، )دو هستند 

طریحی نیو معتق د اس ت ک ه ذی القرب ای پی امبر      

ش ود، یعن ی    کسانی هستند که به آنها خمس داده م ی 

 (. 312، ص3ش،ج3131طریحی، )هاشم  تمام بنی

وَ اعْلمَُ وا أَنَّم ا   »ریفه فخر رازی نیو در ذیل آیه ش  

ءٍ فَ أَنَّ لِلَّ هِ خمُسَُ هُ وَ لِلرَّسُ ولِ وَ لِ ذِی       غَنمِْتُمْ مِنْ شَیْ

( 13:انفال)«  وَ المْسَاکینِ وَ ابْنِ السَّبیل  وَ الْیَتام   الْقرُْب 

اند به طوری که  در ذی القربی اختلاف کرده: گوید می

هاش م  و   بن ی : گوید شافعی می. هاشمند گفته شده بنی

و جعفر و عقیل و (  )بنی مطلبند و گفته شده آل علی

مطلب هس تند و  آل عباس و فرزندان حارث بن عبدال

 ق،3123فخرال دین رازی،  )اس ت  این قول ابو حنیفه 

 (.313، ص3ج

البته با توج ه ب ه س خنان پ یش گفت ه و روای ات       

ت وان ادع ا نم ود ک ه منظ ور از ذی       عدیده دیگر م ی 

و فرزن  دان ( س)و فاطم  ه(  )رآن عل  یالقرب  ی در ق  

 .باشند ایشان می

 عترت. 4-2

این واژه اگرچه در قرآن هیچ گونه کاربردی ندارد 

ول ی در روای ات ف راوان ب دان اش اره ش ده و لغ  ت       

اند  پژوهان از آن به مفهوم نسل و ذریه انسان یاد کرده

شود ک ه   هر چند از پاره ای از تعابیر ایشان دانسته می

ه از نظر معنایی به اقوام و نودیکان هم اط لاق  این واژ

العتره نسل الرج ل  »: ای که گفته شده گردد به گونه می

« و رهط  ه و عش  یرته الادن  ون مم  ن مض  ی و غب  ر  

 (.332،ص3ق،ج3123فیروزآبادی، )

شیخ صدوق نیو در خبری که در احوال فرزن دان  

مسلم بن عقیل نقل نموده آورده است ک ه ایش ان ب ه    

« م ا عت رت پی امبر ت و هس تیم     ....»: ن گفتن د زندان با

، ح  ال آنک  ه ایش  ان از (312ش، ص3131ص  دوق، )

 . نسل پیامبر نیستند

دیگر اینکه واژه عترت به فرزن دان غی ر معص وم    

نی و  (  )، همانند زید بن علی بن الحس ین (ص)پیامبر

 القواع د اطلاق گردیده است چنانکه علامه حل ی در  

سسس « لیه نسبا و قیل الذریةالعترة الاقرب ا»: گوید می

ق ول اول را ب ه اب ن     جامع المقاص د محقق کرکی در 

ادری  س و ق  ول دوم را ب  ه اب  ن زه  ره نس  بت داده   

و کل منهما احتج لمذهبه بالنقل ع ن اه ل   »: گوید می

کرک   ی، )« الله و لاری   ب أن الاول اع   رف و اش   هر

 (.13،ص32ق، ج3133

ه ب ه  اما بنابر نص حدیث مشهور ثقلین و با توج  

روایات عدیده، شیعه بر این اعتقاد است که منظور از 

همانگون ه ک  ه در  . عت رت فق ط پیش وایان معص ومند    

آم ده ک ه ایش ان    (  )روایتی به نق ل از ام ام حس ن    

س ؤال ش د ک ه مفه وم      ( )المؤمنیناز امیر»: فرمودند

که فرمودند من در میان ش ما   (ص)سخن رسول خدا
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ارم یکی کتاب خدا و گذ دو چیو سنگین و گرانبها می

 ، منظور از عترت چه کسانی هستند؟دیگری عترتم

عترت من و حسن و حسین : حضرت پاسخ دادند

و نه امام از فرزندان حسین است که نهم آنه ا مه دی   

ش وند و ق رآن    قائم آنهاست و اینها از قرآن جدا نمی

هم از آنها جدا نخواهد شد تا بر پیامبر اکرم در کن ار  

 (.135، ص1ش،ج3131طریحی، )وند حوض وارد ش

 اهل بیت. 4-3

واژه اهل به مفهوم خانواده و بیت به مفهوم خان ه  

ی ا ج ایی اس ت ک ه انس ان ش ب را درآن ب ه ص  بح        

از تغلب حکای ت  ( 11ق، ص 3121راغب، . )آورد می

گردیده که اهل البیت نود عرب به پ دران و فرزن دان   

رزن دان  پسر و دختر انسان و به اج داد و عموه ا و ف  

 (.15،ص 32،ج3133کرکی، )گردد  ایشان اطلاق می

ای  ن واژه در ق  رآن و روای  ات ک  اربردی ف  راوان  

داشته البته درباره مصداق واژه اهل بیت، اه ل س نت   

بر این باورند که همسران و هم ه بس تگان پی امبر در    

مفهوم واژه داخلند ولی شیعه بر این اعتقاد اس ت ک ه   

اس ت ک ه قرین ه ای ب ر      این سخن هنگامی پذیرفتنی

 . استثناء ایشان یافت نگردد

محقق کرکی این دیدگاه اهل سنت را در برداشت 

: گوی د  از مفهوم واژه اهل البیت مضطرب دانس ته م ی  

فقد اضطرب کلام العامه فی تفسیر اهل نبیه و اطب ق  »

اصحابنا و جمع من العامه علی انهم علی و فاطم ه و  

ظ معنی هو حقیقه لم ا وق ع   ابناهما و لو کان لهذا اللف

ان ه ذا ه و   : هذا الاختلاف و الاضطراب الا ان یق ال 

« معنی اللفظ لغه و اهل بیت ه اختص وا ب النص عل یهم    

 (.11،ص32ق،ج3133کرکی، )

در حالی که در سیاق قرآن ی و روای ات اس لامی    

ش ود ک ه مفه وم ع ام ای ن واژه را       قرائنی یاف ت م ی  

قرآنی و روایات تخصیص زده به طوری که از دیدگاه 

ب دون  « اه ل »توان اذع ان نم ود ک ه واژه     اسلامی می

قطع اً ش امل همس ران پی امبر     « ی ت ب»اضافه شدن به 

إِذْ »چنانچه این واژه در قرآن در آیه ش ریفه  ، گردد می

ناراً فَقالَ لِأَهْلِهِ امکُْثُوا إِنِّی آنسَْتُ ناراً لَعَلِّی آتیکُمْ   رَأى

به همسر ( 32:طه)«  أَجدُِ عَلَ  النَّارِ هدُىمِنْها بِقَبَسٍ أَوْ 

الشایع ب ین اهل ه   »: اطلاق گردیده(  )حضرت موسی

اللغه ان اهل الرجل مع قطعه عن لفظ البی ت زوجت ه،   

« قال الله تعالی حکایه عن موسی فق ال لاهل ه امکث وا   

 (.11ص ،32ج ق،3133کرکی،)

اما اگر این دو واژه به یکدیگر اضافه ش وند بای د   

خص گردد آیا منظور گوینده همه اعضای خانواده مش

گردد یا افراد خاص ی از آنه ا م ورد نظ ر      را شامل می

إِنَّم ا  »بوده اند برای نمونه توجه به س یاق آی ه تطهی ر   

یرُیدُ اللَّهُ لِیذُْهِبَ عَنکُْمُ الرِّجْسَ أَهلَْ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّ رَکُمْ  

  .(55:احواب)« تَطْهیراً

ونی که در ذیل آن وارد گردی ده ب ه   روایات گوناگ

این نکته تصریح شده که منظور از اهل بیت، عل ی و  

حس  کانی، )هس  تند (  )فاطم  ه و حس  ن و حس  ین 

 (.32، ص3ج ق،3131

در پاره ای از روایات نیو س ایر ائم ه اطه ار ذک ر     

گردیده اند ولی در مض مون برخ ی از روای ات بی ان     

ت او ، اه  ل بی   (ص)گردی  ده ک  ه همس  ران پی  امبر  

باشند، زیرا همسر با یک ص یغه نک اح ب ه انس ان      نمی

گردد، ل ذا   منتسب گشته و با یک صیغه طلاق رها می

خواهد زیر کساء  هنگامی که ام سلمه همسر پیامبر می

پیامبر داخل شود و به اه ل بی ت او ض میمه گ ردد،     

 : پیامبر او را از این کار بازداشته و فرمودند
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خ ود ب اش ت و همس ر     ای ام سلمه تو در ج ای  »

مجلس ی،  )« خوبی هستی ول ی از اه ل بی ت نیس تی    

 (.313، ص32ق، ج3121

البته در اینجا استثنائی تأمل برانگیو نیو وجود دارد 

قالُوا أَ تَعْجَبینَ مِنْ أمَرِْ اللَّهِ رَحمَْ تُ  »که در آیه شریفه 

« مجَی د  اللَّهِ وَ برََکاتُهُ عَلَ یکُْمْ أَهْ لَ الْبَیْ تِ إِنَّ هُ حمَی د      

ساره همسر اب راهیم را فرش تگان در زم ره    ( 11:هود)

بنابراین هنگامی که واژه اهل بیت . اهل البیت خواندند

بدون قرینه بیان گردد همه فرزندان از نس ل پی امبر را   

شامل گردیده ولی چنانچه قرین ه ای یاف ت ش ود ب ر     

 .شود همان مورد خاص اطلاق می

 ا مادرانتساب ذریه از جانب پدر ی. 5

های تاریخی، اعراب جاهلی برای زن  بنابر گوارش

ارزشی درخور قائل نبوده و تنها نسل و نسب خویش 

را از پدران و اجداد پ دری خ ویش دانس ته و ب دان     

کردند تا آنجا که ب رای نگ ه داش تن نس ب      افتخار می

 . شدند خویش به جنگ و خونریوی نیو متوسل می

تول د فاطم ه    و( ص)این تفک ر ب ا بعث ت پی امبر    

و اشاره پروردگار به اینک ه دش من پی امبر    ( س)زهرا

خود ابتر است، باطل گردید، زیرا ایشان بر ای ن ب اور   

ب ا فرزن د دخت ر ب ه     ( ص)بودند که نسل رسول اکرم

رسد، غافل از اینکه نه تنها نسل ایش ان ابت ر    پایان می

نگردید بلکه با وجود تمام فشارهایی که بن ی امی ه و   

س بر ذریه آن حضرت وارد ساختند، نس ل و  بنی عبا

ذریه پی امبر ت ا کن ون رو ب ه توای د ب وده و عجی ب        

اینجاست که امروزه از آن هم ه افتخ ارات ک ذایی و    

های جاهلانه اعراب هیچ خب ری نیس ت    نسل و نسب

ی  امبر در اقص  ا نق  ا  گیت  ی  در ح  الی ک  ه ذراری پ

 . اند پراکنده

کس ی ک ه از   حال پرسش این است که آیا حقیقتاً 

طریق مادر به پیامبر انتساب یافته از ذری ه ایش ان ب ه    

آید؟ و یا آیا انتساب فرزند به مادر نس بت   حساب می

به انتساب فرزن د ب ه پ در یکس ان اس ت؟ ی ا اینک ه        

 پذیرد؟ انتساب فقط از طریق پدر صورت می

در پاسخ به سؤالات پیش گفته و به منظور اثب ات  

رآن و حدیث فرزندان پسری این مدعا که از دیدگاه ق

باشند یا دختری همگی در مفه وم واژه ذری ه داخ ل    

هستند و شار  مقدس هیچ تف اوتی می ان آنه ا ق رار     

نداده این بحث را در سه حوزه دانش ژنتیک، قرآن و 

 .گیریم حدیث، احکام و قوانین شرعی پی می

بررسی رویکرد دانش ژنتیا  در تاوار    . 5-1

 از جانب مادر

پژوهشگران دانش ژنتیک بر این باورند که توارث 

ژنتیکی انسان از مادر اگر بیشتر از پدر نباشد کمتر هم 

در انتقال ژنها مادر و پدر کروماتین ه ا را ک ه   . نیست

حاوی ژنها و صفات وراثتی هستند به تعداد مس اوی  

یعنی نیمی از کروموزومه ای  . کنند به فرزند تقدیم می

در . مادر و نیمی دیگر از پ در اس ت  بدن هر انسان از 

ظهور صفات ژنتیکی نیو ژن غالب از ه ر ط رف ک ه    

باشد، تعیین کننده صفات نهایی فرزند است و تفاوتی 

کند ژن از مادر باشد یا از پدر، بلکه گاهی صفاتی  نمی

از تشریک مساعی ژنهای پدر و م ادر ه ر دو ش کل    

 .گیرند می

د جنین، تعیین تنها نقش آفرینی ویژه پدر در وجو

 xجنسیت اوست که در تفاوت کروموزم های جنسی 

و اینکه کدام نو  اسسرمهای پدر با سلول تخمک  yو 

س لولهای  . ش ود  مادر امتواج یابند، مسئله متفاوت م ی 

هستند، چنانچ ه   xتخمک که تمامی واجد کروموزوم 
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شوند سلول تخ م جنین ی ب ا     دار می xپذیرای اسسرم 

شود و چنانچ ه پ ذیرای    شکیل میت( دختر) xxسلول 

( پس ر ) xyدار شود س لول تخ م ب ا س لول      yاسسرم 

 .شود تشکیل می

در کوت اهتر   yو  xگفتنی است تفاوت کروموزوم 

 yاس ت یعن ی کروم وزوم    yهای کروموزوم  بودن پایه

فاقد پاره ای از ژنها ست که درین ص ورت اتفاق اً در   

 xفرزند پسر برخی از ژنها صرفاً از طریق کروم وزوم  

 .مادر به او انتقال یافته است

این در صورتی است که صرفاً صفات کروموزومی 

در نظر گرفته شود زیرا مادر نقش خود را در رش د و  

پرورش جنین از طریق ت وارث غی ر کروم وزومی ی ا     

کند که این نقش بطور  توارث سیتوپلاسمی نیو ایفا می

کامل اضافه بر توارث پدری است و پدر در این گونه 

چرا ک ه س لول تخ م     وارث هیچگونه دخالتی ندارد،ت

گی رد   تماماً سیتوپلاسمش را از سلول تخمک مادر می

واسسرم پدری هیچ سیتوپلاس می ب رای س لول تخ م     

 .آورد جنینی به همراه نمی

در حالتی است که تکامل و تغذیه و انتخ اب   این

اسسرم نیو در بدن مادر توسط شرایط وی ژه مح یط او   

گیرد و رشد و تکامل و تغذیه از بدو تشکیل  انجام می

جنین تا نهایت کم ال و س سس زایم ان توس ط م ادر      

پذیرد همین ط ور تکام ل روح ی و روان ی      انجام می

ت پس مشخصاً نوزاد پس از تولد نیو به عهده مادر اس

باید اذعان نمود ک ه نق ش م ادر در تک وین و ش کل      

آس  اد، )گی  ری فرزن  د بس  یار مه  م و کلی  دی اس  ت 

 (.333ش، ص3113
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 ذریه از جانب مادر

پیش از این به آیاتی از قرآن در تبیین مفه وم واژه  

دی دگاه   گردد که از حال متذکر می. ذریه اشاره گردید

نیو بر این نکت ه تص ریح   (  )قرآن و روایات اهل بیت

أُوْلَئ کَ الَّ ذیِنَ   »: فرماید گردیده و خداوند در قرآن می

أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیهْم مِّنَ النَّبِیِّنَ مِن ذُرِّیَّةِ ءَادَمَ وَ مِمَّنْ حمََلْنَا 

وَ مِمَّنْ هدَیَْنَا وَ  مَعَ نُوحٍ وَ مِن ذُرِّیَّةِ إِبرَْاهِیمَ وَ إِسرَْ ءیِلَ

عَلَیْهِمْ ءَایَاتُ الرَّحمَْانِ خرَُّواْ سُ جَّدًا وَ   اجْتَبَیْنَا إِذَا تُتْلیَ

 (.53:مریم )« بکُِیًّا

شریف لاهیجی در ذی ل ای ن آی ه در تفس یر واژه     

و م  ن ذری  ة )و اس  رائیل یعن ی  »: گوی د  اس رائیل م  ی 

تعالی  یعنی و از فرزندان بنده خالص خدای( اسرائیل

یعقوب ک ه م راد از آن موس ی و ه ارون و زکری ا و      

 .«یحیی و عیسی هستند

فرزن دان  )این آیه دلیل است بر اینکه اولاد بن ات  

از اولاد (  )از ذریه اند زی را حض رت عیس ی   ( دختر

بنات است، هر چند جمیع انبیاء از ذریه آدم اند لیکن 

وجه تفریق بواسطه بیان مراتب ایشان است در شرف 

نسبت چنانچه ادریس را شرافت قرب ب ه آدم ب ود و   

ابراهیم را به نوح، و اسماعیل و اسحاق و یعق وب را  

 .یمبه ابراه

چه نسبت این انبیاء نظر به آدم دور اس ت ام ا   اگر

ایشان را شرافت بواسطه قرب به ابراهیم حاصل گشته 

چنانچه موسی و هارون و زکریاء و عیسی و یحیی را 

لاهیجی، )« سرائیل شرافت به هم رسیدهاز نودیکی به ا

 (.33، ص1،ج3111

آل   سوره 15از دیگر استشهادات قرآنی باید به آیه 

هم ین  . ط ه اش اره نم ود    31اعراف و  352عمران و 

أُعِی ذُهَا بِ کَ وَ ذُرِّیَّتَهَ ا مِ نَ      وَ إِن یّ .... »گونه در آی ه  
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در ( س)م ادر م ریم   ( 11:آل عمران)« الشَّیْطَانِ الرَّجِیم

فرماید، حال آنکه ذریه مریم تنه ا   حق ذریه او دعا می

ب دون پ در ب ه    (  )منتسب به خود اوست زیرا عیسی

طه نیو حضرت  31اعراف و  352در دو آیه . دنیا آمد

مخاط ب  « یا ب ن ام »را با واژه (  )موسی (  )هارون 

فرقان به فرم وده پروردگ ار    15دهد و در آیه  قرار می

ن ده  برادرند که هم ین نش ان ده  (  )موسی و هارون 

 .قرابت و نسب از سوی مادر است

ضمن آنکه موسی و هارون ه ر دو ذری ه اب راهیم    

انعام ای ن آی ات،    31شوند و بر طبق آیه  محسوب می

مبین آن هستند که انتقال  نسب از سوی مادر تفاوتی 

 .کند با انتقال نسب از سوی پدر نمی

برد،  از مادر نسب می اما دلیل روایی بر اینکه ذریه

 عیون اخبار الرضاروایتی است که ابن بابویه در کتاب 

آورده و شیخ مفی د  (  )به نقل از امام موسی بن جعفر

به این قضیه اشاره نم وده و   الاختصاصنیو در کتاب 

فی حدیث طویل عن الکاظم مع الرشید و »: نویسد می

فیه قال الرشید له لم لاتنهون شیعتکم عن قولهم لک م  

یابن رسول لله و انتم علی ولد علی و فاطمه انما ه ی  

وعاء و الولد ینسب الی الاب لا الی الام فقال بع د ان  

لسمیع العلیم ثم اورد اعوذبالله ا: طلب منه الامان و آمنه

آل )ثم اورد آی ه المباهل ه   ( 35و31:الانعام)آیه عیسی 

 (.51ق،ص3131مفید، )« (13:عمران

بر امام حسن « ابناءنا»بنابراین مسلم است که واژه 

( س)ک ه فرزن دان حض رت فاطم ه    (  )و امام حسین

آنه ا را ب ه خ ود منتس ب     ( ص)هستند و پیامبر اک رم 

ش ود ک ه    مین آیه دانسته مینموده دلالت دارد و از ه

 . فرزند دختر همانند فرزند پسر است

افوون بر این در لسان روایات نیو احادیث فراوانی 

شود که در آنها به هر یک از ائمه اطه ار ب ا    یافت می

اش اره ش ده و در زی ارات    « ذریه پیامبر»و « ابن»واژه 

به فرزن دان  « یا بن رسول الله»ایشان نیو مکرر عبارت 

 . اطلاق گردیده است( س)رت فاطمه زهراحض

: گوی د  محدث بحرانی بعد از ذکر این روایت م ی 

لا  -انظر الی صراحه کلامه فی انهم ولد حقیق ه له و  »

انهم من ذوی قرابته و ان اطلاق الولد علیهم انما ه و  

کما یدعی من لم یعض علی التطلع فی الاخبار  -مجاز

سبحانه الی غیر بضرس قاطع و اکد ذالک بقسمه بالله 

قیقیه، لم ا  فلولا ان المراد النبوه الح... ذالک من الاخبار

العم وم وج ه بالکلی ه، لان     کان مما ذکرهم م ن ه ذه  

المجاز لا یوجب الافتخار و لا یتوقف علی الاستدلال 

و لا یکون محلا للمخاصمه و الجدال، بل هذه الاشیاء 

عل ی   انما یتترتب علی المعنی الحقیقی کما لا یخف ی 

بحران ی، ب ی ت ا،    )« الناقد البصیر و لاینبئک مثل خبیر

 (.352، ص33ج

 بررسی احکار و قوانین شرعی در توار . 5-3

با توجه به احکام و قوانین شرعی باید گفت هیچ 

یک از فقهای فریقین احتمال نداده اند که انسان بتواند 

. با دختر خودش یا با زن پسر دخت رش از دواج کن د  

این سخن روایت ص حیحه مفص لی از ام ام     در تأیید

: نقل گردیده که ایشان فرموده اند(  )موسی بن جعفر

در آن مجلس مفصل، ه ارون گف ت چ را ب ه م ردم      »

دهید که شما را منتسب به پیامبر بدانند و به  اجازه نمی

شما بگویند یابن رسول الله و حال انکه شما فرزن دان  

س ان را ب ه پ در    علی بن ابی طالب هس تید و بای د ان  

( س)نسبت دهند، نه به مادر و حضرت فاطم ه زه را  

مادر شما بوده است و پیامبر از طرف مادر ج د ش ما   

 بوده نه از طرف پدر؟ 
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زنده بود و از تو ( ص)ای هارون اگر پیامبر: گفتم

ک رد، ب ه او    دخترت را برای ازدواج خواستگاری م ی 

عج م   دادم، بلکه به عرب و چرا نمی: دادی؟ گفت می

داش ته  ( ص)کردم که دام ادی مانن د پی امبر    افتخار می

 . باشم

. ده م  ام ا م ن ب ه او دخت ر نم ی     : حضرت فرمود

چ ون م ن از او   : چرا؟ حض رت گف ت  : هارون گفت

بوجود آمده و متولد گردیده و از او هستم ولی وجود 

 (.355، ص3،ج3131صدوق، )« تو از او نیست

د دخت ر از  اما در ب اب اط لاق واژه ذری ه ب ر اولا    

پیش  وایان اه  ل س  نت، ش  افعی و ابوحنیف  ه ب  ر ای  ن 

اعتقادند که واژه ذریه بر فرزن دان دخت ر ه م اط لاق     

شود زیرا همه مسلمانان معتقدند ک ه اولاد فاطم ه    می

. هس تند ( ص)فرزندان و ذریه پی امبر اک رم  ( س)زهرا

التعمیم بالذکور و »: گوید محقق کرکی در این باره می

اثی فی الاولاد و اولادهم فی دخلوا اولاد  الاناث و الخن

البنات خلافا لمالک و احمد و یدل علی الدخول قوله 

و  -ال ی قول ه   –و من ذریته داوود و س لیمان  )تعالی 

و لیس هم الا ولد البنت، و العقب و النس ل  ...( عیسی

 (.11، ص32، ج3133کرکی، )« کالذریه فی ذالک

وارد  در کت  ب روای  ی نی  و احادی  ث عدی  ده ای  

گردیده که بر اساس آنها پیش وایان معص وم تص ریح    

اند که ازدواج دختر پسر و یا زن پس ر پس ر ب ر     نموده

انسان حرام است همچنین ازدواج دختر دختر و یا زن 

پسر دختر نیو بر پدر بور  حرام است و این تنها ب ه  

 .دلیل مؤثر بودن نقش مادر در انعقاد نطفه فرزنداست

پرداخت خمس به منتسب باه   بررسی چرائی. 6

 از طریق مادر( ص)پیامبر

در باب احکام خمس، مشهور بین فقها این اس ت  

گیرد، همان س هم   هاشم تعلق می که خمسی که به بنی

بنابراین ایشان . ذی القربی و یک ششم از خمس است

با انکار کنندگان حکم خمس که مفهوم واژه غنیم ت  

وَ اعْلمَُ وا أَنَّم ا   »: ش ریفه را از معنای ع ام آن در آی ه   

ءٍ فَ أَنَّ لِلَّ هِ خمُسَُ هُ وَ لِلرَّسُ ولِ وَ لِ ذِی       غَنمِْتُمْ مِنْ شَیْ

تاوی ل  «  وَ المْسَ اکینِ وَ ابْ نِ السَّ بیل     وَ الْیَت ام    الْقرُْب 

نموده ت ا ب ه ذری ه و خویش ان پی امبر نفع ی نرس د،        

 .مخالفت ورزیده اند

فقیه ان م ذهب   این در حالی اس ت ک ه جمه ور    

امامیه برآنند که سه گروهی که در آیه خمس ب ه آنه ا   

اشاره شده چنانچه از طرف پ در ب ه هاش م منتس ب     

نشوند هاشمی به شمار نیامده و از خم س، م الی ب ه    

گیرد، و در صورت احراز ش رایط بای د    آنها تعلق نمی

 . به ایشان زکات پرداخت

فان مستحق الخمس من انتسب الی هاشم بالابوه »

انتسب الیه بالام لم یحل له الخمس، و تحل له الوکات 

« و لاف رق ب ین ان یک  ون علوی ا او عقیلی ا او عباس  یا    

، ام  ا در (511، ص33، ج3133موس  وی س  بوواری، )

برابر این دیدگاه رایج، سید مرتض ی و ش یخ یوس ف    

بحرانی و گروهی دیگر از فقیهان بر ای ن باورن د ک ه    

اشم منتس ب ش ود ب دون    کسی که از طرف مادر به ه

هیچ تفاوتی در حکم همانند حکم منس وب ب ه پ در    

 . گردد بوده و متعلق خمس می

گردد ک ه ب ر    این اختلاف دیدگاه از آنجا ناشی می

اساس دیدگاه رایج دخت ران، اولاد حقیق ی ب ه ش مار     

نیامده و سید مرتضی و پیروانش و ابن حموه و گروه 

فته و دخت ران را نی و   دیگری از فقها این باور را نسذیر

 . اولاد حقیقی دانسته اند

چنانکه اب ن زه ره در ب اب وق ف ب ر اولاد اولاد      

اگر کسی ملکی را وق ف ب ر اولاد ی ا اولاد    : گوید می

اولاد کرد، اولاد دخت ران نی و داخ ل موق وف عل یهم      



 
 

  5پبپڀ، پ1393، ػب٩ ػٶ٭، ؿٰبسٷ اٵ٩، ثٺبس ٵ تبثؼتبٱ «ٟشآٱ پؿٴبخت صثبٱ ٽٹب پظٵٹؾ» پپظٵٹـ پدٵٛل٬ٴبٯٸ ٬ٰٓ     32

 

اٳ ذ ٓجبستٴ ذ اص:    ٹؼتٴذ، دلاٿ٬پ ٣ٸ اٿـ بٱ اسائ ٸ ٣ شدٷ   

دس ٫٘ت ٵ ؿشّ ثش اٵلاد  ارٰبّ اٯبٯڀٸ، اًلاٝ اػٮ ٵ٫ذ

دختش، ارٰبّ ٯؼ٬ٰڀٲ ثش اٿٴ٤ٸ حوشت ٓڀؼ پ )ّ( اص  

ٛشصٳذاٱ آد٭ )ّ( ثٶدٷ حب٩ آٳ٤ٸ ٓڀؼپ پؼش دختش آد٭ 

اػت، ػخٲ پڀبٯجش)ف( دسثبسٷ حؼٴڀٲ)ّ( ٣ٸ ٛشٯ ٶد:  

)ٯٶػ ٶٽ ٗ شٵٽ،   « اثٴبٽ ٹ زا اٯبٯ بٱ ٟبٯ ب اٵ ٟٔ ذا    »

 (.174، ف 1377

ٵ ارا »ذ: ٧ٶٿ   اثٲ ادسٿغ ح٬پ ٳڀض دس اٿٲ ثبسٷ ٯ پ 

ٵٟٚ ٬ٓپ اٵلادٷ ٵ اٵلاد اٵلادٷ اٵ ٬ٓپ اٵلادٷ ٛحؼت 

ٵ ٫ٮ ٿ٠٪: ٫ل٬جٸ، دخ٪ ٛڀٺٮ اٵلاد اٵلادٷ ٵ٫ذ ا٫جٴبت ٵ 

ا٫جٴڀٲ ث ذ٫ڀ٪ ارٰ بّ اك حبثٴب ٵ لاٱ اػ ٮ ا٫ٶ٫ ذ ٿ٠ ْ       

٬ٓڀٺٮ ٫ٸ  ٵ ؿشٓب... ٵ لا خلاٙ ثڀٲ ا٫ٰؼ٬ٰڀٲ ٛ پ اٱ  

الاٳؼبٱ لا ٿح٪ ٫ٸ ٳ٤بح ثٴتٸ ٯْ ٟٶ٫ ٸ تٔ ب٫پ: حشٯ ت    

٬ڀ٤ٮ اٯٺبت٤ٮ ٵ ثٴبت٤ٮ، ٛجٴت ا٫جٴت ثٴت ث٘ڀش خلاٙ ٓ

ٵ اٿوب دٓب سػٶ٩ الله)ّ( ا٫حؼٲ اثٴ ب ٵ ٹ ٶ اث ٲ ثٴت ٸ     

٠ٛب٩: لا تضسٯٶا ٬ٓپ اثٴپ... ٵ اٯ ب اػتـ ٺبد ا٫ٰخ ب٫ٚ    

ثٴٶٳب ثٴ ٶ اثٴبئٴ ب ٵ   »٬ٓپ خلاٙ ٯب ر٣شٳبٷ ث٠ٶ٩ ا٫ـبٓش: 

 «ثٴبتٴب

ٛبٳٸ ٯخب٫ٚ ٠٫ٶ٩ سػٶ٩ الله )ف( ٵ ٟ ٶ٩ الاٯ ٸ ٵ   

٠ٶ٩ ٛٶرت سدٷ ٵ اٱ لا ٿ٠و پ ثٺ زا ا٫جڀ ت ٯ ٲ     ا٫ٰٔ

ا٫ـٔش ٬ٓپ ا٠٫ شآٱ ٵ الارٰ بّ ٬ٓ پ اٳ ٸ اساد ا٫ـ بٓش      

ثزا٢٫ الاٳتؼبة لاٱ اٵلاد ا٫جٴبت لا ٿٴتؼجٶٱ ا٫پ اٯٺ ٮ  

 (.227)ح٬پ، ثپ تب، ف« ٵ اٳٰب ٿٴتؼجٶٱ ا٫پ اثڀٺٮ

اٯب ؿٺڀذ ح بٳپ دس ث بة ٣ت بة ٯؼ ب٢٫ دس ٯؼ ب٫ٸ      

شدٷ ٿ٤پ اٿٴ٤ ٸ: آٿ ب   اسث اٵلاد، دٵ دٿذ٧بٷ سا ٯٌشح ٣

ؿ ٶٳذ ٵ   اٿـبٱ دس ٯؼإ٫ٸ اسث ٟبئٮ ٯ٠ب٭ پذساٳـبٱ ٯ پ 

ثشاٽ ٹش ٿ٢ اص آٳٺب ػٺٮ ٣ؼ پ اػ ت ٣ ٸ ث ٸ ػ جت      

ثشد؟ دٿ٨ش آٳ٤ ٸ آٿ ب ٯبٳٴ ذ اٵلاد     ٟشاثت اص اٵ اسث ٯپ

 ثشٳذ؟   ك٬جپ اسث ٯپ

ٵٽ ٟ  ٶ٩ اٵ٩ سا ث  ٸ ا٣خ  ش ٠ٛٺ  ب ٳؼ  جت دادٷ ٵ    

شٵٽ ٣شدٷ ٧ٶٿذ: ػڀذ ٯشتوپ ٵ ٠ٛڀٺبٳپ ٣ٸ اص اٵ پڀ ٯپ

اص ر٬ٰٸ ٯٔڀٲ ا٫ذٿٲ ٯلشٽ ٵ اثٲ ادسٿغ ثشآٳٴ ذ ٣ ٸ   

ثشٳ ذ ٵ د٫ڀ ٪    اٵلاد اٵلاد ٯبٳٴذ اٵلاد ثلاٛل٪ اسث ٯ پ 

اٿـبٱ اٿٲ اػت ٣ٸ اٵلاد اٵلاد ٳڀض ح٠ڀ٠تبً اٵلادٳذ ٵ دس 

ا٬٫َٸٔ ٛپِ ؤَٵلٕاَد٣ُٙٮٕ ٬ٙ٫ز٣َشَِ ٯٙخْ٪ُ  ٿٔٶكٙڀ٤ٮٔ»ٰٓٶ٭ آٿٸ ؿشٿٜٸ: 

ؿ ٶٳذ. ثٴ بثشاٿٲ    ( داخ ٪ ٯ پ  11)ٳؼ بء:  «حَِٓ ا٫ْ إُٳخَڀٓڀٲْ 

 اٿـبٱ اٵلادٳذ حتپ ا٧ش اص ًشٙ ٯبدس ٯٴتؼت ؿٶٳذ.

اص ًشٛپ دس آٿٸ ؿشٿٜٸ آٯذٷ اػت ٣ٸ صٳبٱ پؼ شاٱ  

ٵٓ ح٬َٓئ ٪ُ  »ٛشٯبٿذ:  سا ثشاٽ پذس حشا٭ اثذٽ داٳؼتٸ ٵ ٯپ

( ٵ دختشاٱ پؼ ش  23)ٳؼبء:« ؤَثٕٴَبئ٤ُٮٔ ا٫زَٙٿٲَ ٯٙٲْ ؤَك٬َٕبث٤ُِٮ

« ٵثٴبت٤ٮ»٧ٶٿذ:  حشا٭ اثذٽ داٳؼتٸ ٵ ٯپ ٵ دختش سا ٳڀض

( ٵ ٳڀض دٿ ذٱ صٿٴ ت صٳ بٱ سا ث شاٽ پؼ شاٱ      23:)ٳؼبء

( چ ٸ پؼ شاٱ   31)ٳ ٶس: « ؤٵ ؤثٴبئٺٲ»اٵلادؿبٱ ٯٌبثٞ ثب 

ثلاٛل٪ ثبؿٴذ چٸ پؼشاٱ پؼشاٱ ٵ چٸ پؼشاٱ دخت شاٱ  

حلا٩ داٳؼتٸ ٵ ٹٰچٴڀٲ ثش حلا٩ ثٶدٱ آٱ ث ش پؼ شاٱ   

« اٵ ؤثٴ بء ثٔ ٶ٫تٺٲ  »ؿٶٹشاٳـبٱ ثٸ ًٶس ٯ٬ٌٞ ثٸ د٫ڀ٪ 

 ( تب٣ڀذ ٵسصٿذٷ اػت.31)ٳٶس:

د٫ڀ٪ دٿ٨ش اتٜبٝ اٯت اػت ثش اٿٴ٤ٸ اٵلاد پؼ ش ٵ   

اٵلاد دختش حبرت پذس ٵ ٯبدسٳذ اص اسث ثشدٱ ثڀؾ اص 

ٿ٢ ؿـٮ. ٵ حبرت ؿٶٹشٳذ اص ث شدٱ ٳل ٚ ٵٯ بٳْ    

ؿٶٳذ ٣ٸ صٱ سثْ اص اسث سا ثج شد ث٤٬ ٸ ثبٿ ذ ٿ ٢      ٯپ

ٸ اٿٴٺ ب ٯشث ٶى ث ٸ    ٹـتٮ اص ٯب٩ سا ثٸ اسث ثشدٷ ٵ ٹٰ

اٵلاد اػت چٸ پؼش ثبؿذ چٸ دختش  ثٴبثشاٿٲ ٣ؼ پ سا  

حبر  ت ؿ  ذٱ پ  ذس ٵ ٯ  بدس ٵ صٱ ٵ  ٣  ٸ خذاٵٳ  ذ دس

ؿٶٹش ٛشصٳذ ٳبٯڀذٷ ٹٰبٱ ٣ؼپ اػت ٣ٸ اٵ سا دس آٿ ٸ  

« ا٬٫َٸٔ ٛپِ ؤَٵلٕاَد٣ُٙٮٕ ٬ٙ٫ ز٣َشَِ ٯٙخْ ٪ُ حٓ َِ ا٫ْ إُٳخَڀٓڀٲْ     ٿٔٶكٙڀ٤ٮٔ»

 ٵ٫ذ ٳبٯڀذٷ اػت.  

اٛضاٿ ذ: اٿٴٺ ب    س اداٯٸ ٣ لا٭ خ ٶد ٯ پ   ؿٺڀذ حبٳپ د

تٶرڀٺبتپ ٳڀ٤ٶ اػت رض آٳ٤ٸ د٫ڀ٪ ثش اٿٲ ٟبئٮ اػ ت  
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که اولاد دختر به حسب لغ ت و ص حت س لب ک ه     

شهید ث انی،  )علامت مجاز است، اولاد حقیقی نیستند 

 (.333،ص31،ج3133

ین دیدگاه محدث بحرانی در پاس خ ب ه   به دنبال ا

فانا لا نسلم سلب الولدیه حقیقه »: گوید شهید ثانی می

.... فان حاصل المعنی بقرینه الاضراب ام م راد القائ ل   

انما هو انه لیس بولدی بلاواسطه بل ولدی بالواس طه  

فالمنفی حینئذ انما هو کونه ول د بلاواس طه، و الول د    

ل یس  : لو قال ذال ک القائ ل   الحقیقی عندنا اعم منها و

بحرانی، )« ولدی من غیر الاضراب منعنا صحه السلب

 (. 313، ص33بی تا، ج

وی در ادامه از اینکه شهید ثانی این دیدگاه را تنها 

به سید مرتضی نسبت داده اظهار شگفتی نم وده و آن  

را نود گروهی از فقهاء متقدم و متاخر مشهور بر م ی  

عجب و ای عجب ف ان ه ذا    فهو»: گوید شمارد و می

القول مذهب جمله من متقدمی الاص حاب ب ل ربم ا    

بحران   ی، ب   ی ت   ا، )« ک  ان ه   و المش   هور ف  یهم  

 (.313،ص33ج

 الح دائق محدث بحرانی در ب اب خم س کت اب    

درب  اره معتق  دین ب  ه دی  دگاه س  ید مرتض  ی در ای  ن 

شهید ث انی در ش رح مس الک در    : گوید خصوص می

عین الدین مصری و در بحث میراث از ابن ادریس و م

بحث وقف از شیخ مفید و قاضی و ابن ادری س ن ام   

بعض ی از فض لای عج م در    : افوای د  برده س سس م ی  

رسائلی ک ه در ای ن ب اب نگاش ته ان د م ذهب س ید        

مرتضی را برگویده و این دی دگاه راب ه قط ب ال دین     

راوندی و فضل بن ش اذان و اب ن اب ی عقی ل و اب ی      

ف واب ن جنی د و اب ن    الصلاح و شیخ طوسی در خلا

 .اند زهره منتسب نموده

اضافه بر اینکه دیدگاه مقدس اردبیلی و میر محمد 

باقر داماد و ملا محمد صالح مازندرانی و سید نعمت 

الله جوایری و شیخ عبدالله بن صالح بحرانی نیو همین 

 (.132، ص33بحرانی، بی تا، ج)است 

ق ل  در این مجال دیدگاه شیخ مرتضی انصاری و ن

هایی که ایشان در کتاب الخم س خ ویش آورده    قول

زیرا شیخ ذی القربی را در آی ه  . نیو شایان توجه است

واعلمو أنما غنمتم م ن ش یء ف أن لله    »شریفه خمس 

ب  ه اتف  اق نظ  ر « ...خمس  ه وللرس  ول ول  ذی القرب  ی

معرفی نموده وبه روایاتی استشهاد (  )امام « اصحابنا»

آید که مقص ود   چنین بر میکرده که از جمع آن اخبار 

 .یا اصحاب کساء اند(  )میع ائمه از ذی القربی ج

از ( ص)بدین سان نیمی از خمس بع د از پی امبر   

یعنی از . با عنوان ذی القربای پیامبر است(  )آن امام 

طب ق  شش گروهی که در آیه آمده سهم خداون د ک ه   

و س هم خ ود    اس ت، ( ص)روایت در تصرف پی امبر 

رسد که خود نیو  به ارث به ذی القربی می( ص)پیامبر 

پس از کل خمس نصف آن حق ام ام  . یک سهم دارد

و نیمه دیگر از آن یتامی و مس اکین و اب ن   . است( )

سبیل از اقرباء پیامبر اس ت ک ه هم ان س هم س ادات      

 (.333ص ق،3135انصاری، )متعارف از خمس است 

روایت صفوان عن ابن مسکان عن زکریا بن مالک 

وَ »: انه سأله ع ن ق ول الله تع الی   (  )ابی عبدالله عن 

ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمُسَُهُ وَ لِلرَّسُ ولِ   اعْلمَُوا أَنَّما غَنمِْتُمْ مِنْ شَیْ

«  وَ المْسَ اکینِ وَ ابْ نِ السَّ بیل     وَ الْیَت ام    وَ لذِِی الْقرُْب 

اما خمس الله عووجل فللرسول یضعه فی سبیل : فقال

و خم س  (  )فلأقارب ه ( ص)س الرس ول  الله اما خم  

اقربائه و الیت امی، یت امی اه ل بیت ه     ( فهم)ذوی القربی

فجعل هذه الاربعه أسهم فیهم و اما المساکین و ابن اء  

السبیل فقد عرفت إنا لا نأکل  الص دقه و لا تح ل لن ا    
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، 3135انص  اری، )« فه  ی المس  اکین و ابناءالس  بیل  

 (.331ص

در تفس یر  (  )رضا  در صحیحه بونطی نیو از امام

ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمُسَُ هُ وَ   وَ اعْلمَُوا أَنَّما غَنمِْتُمْ مِنْ شَیْ »آیه 

فما ک ان  »: آمده که فرمودند« ... لِلرَّسُولِ وَ لذِِی الْقرُْب 

و سلم و ما کان لرس ول الله  ( ص)لله فهو للرسول الله 

فهو للامام علیه السلام و بمعناها المحکی ع ن  ( ص)

 (.335،ص3135انصاری، )« .بصائر الدرجات

 تعلق خمس به منتسبین به مادر در فقه امامیه. 7

اما آیا خم س ب ه کس انی ک ه از م ادر ب ه پی امبر        

گی رد و اص ولاً لف ظ     شوند نیو تعل ق م ی   منسوب می

شود یا خی ر؟ در پاس خ    سیادت شامل حال ایشان می

 : این پرسش باید گفت

قرآنی، روای ی و آنچ ه   در جمع بندی استشهادات 

از احکام همچن ین مکانیس م عمل ی ژنتی ک اس تفاده      

شود بدون تردید اولاد دخت ر اولاد حقیق ی انس ان     می

اما اینکه . آیند محسوب گردیده و ذریه او به شمار می

چرا از تخصیص س هم خم س س ادات ب ه فرزن دان      

گردد، توجیه این است ک ه   مادران سیده خودداری می

پرداخ  ت آن ب  ه منس  وبین ب  ه  ش  ر  تعل  ق خم  س

است و ن ه ذری ه   ( ص)مبرهاشم و منسوبین به پیا بنی

 (.ص)پیامبر

ذریه شامل فرزندان و نوادگان دخت ری و پس ری   

شود لیکن انتساب بدلیل عرف عام به پدر صورت  می

 .گیرد می

تعلق خمس از باب احترام به س ادات و امتی ازی   

برای ش خص  برای آنها نیست بلکه احترام و امتیازی 

اس ت ک ه ب ه دلی ل انتس اب س ادات ب ه        ( ص)پیامبر

 . شامل حال آنها گردیده است( ص)پیامبر

به همین دلیل پیامبر، ذی القربی و ذریه منتسب به 

ایشان را از زکات و صدقه من ع و ب ه امتی از خم س     

 .ممتاز فرموده است

مشابه چن ین امتی ازی را نی و در خص وص زن ان      

انتس  اب ایش  ان ب  ه ش  خص ب  ه س  بب ( ص)پی  امبر

اینکه زنان پیامبر نه . توان مشاهده نمود می( ص)پیامبر

به سبب کرامت ذاتی بلکه به سبب همس ری پی امبر،   

مادران مؤمنین بشمار آمده و این ویژگ ی در ص ورت   

گردد زیرا این امتیاز  طلاق و رفع این انتساب زائل می

رد و احترام برای شخص پیامبر بوده و متوجه فرد م و 

 .باشد نظر نمی

ل  ذا ش  یخ انص  اری در کت  اب الخم  س خ  ویش  

روایات و نقل قولهای مبتنی بر این اس تدلال را ذک ر   

بین اصحاب چنین مش هور اس ت   »: نویسد کرده و می

که منتسب به هاشم از طریق مادر خمس براو حرام و 

هاشم  زکات حلال است زیرا وی در جمله عنوان بنی

 (.122،ص 3135انصاری،)« .شود داخل نمی

نق  ل (  )همچن  ین از ام  ام اب  ی عب  دالله الص  ادق 

لو کان عدل ما احتاج هاشمی و لا مطلبی »گردیده که 

از « ...ان الله تعالی جعل فی کتابه لهم ما فی ه س عتهم   

ش ود ک ه مس تحق خم س      این ح دیث اس تفاده م ی   

هاشمیان و مطلبیان هستند، اما باید دی د چ ه کس انی    

شوند منسوبین به هاشم  سوب میهاشمی یا مطلبی مح

 .و مطلب یا ذریه آنها

اما ذریه انسان هم ان گون ه ک ه پ یش ت ر اش اره       

کند زیرا هم نسل دخت ری و ه م    گردیده تفاوتی نمی

لیکن انتساب ب ه ی ک   . شوند نسل پسری را شامل می

فامیل یا قبیله دقیقاً مسأله ای قراردادی و عرفی است، 

س ت ک ه اولاد دخت ر    بدین معنی که اگرچه ص حیح ا 

شوند چنانکه  ذریه و فرزند حقیقی انسان محسوب می
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اولاد پسر و حتی در مسائل و احکام شرعی از جمل ه  

تفاوتی میان ایشان نیست، اما در .... ازدواج و ارث و 

لسان عرف فرزند دختر انسان منسوب و منتس ب ب ه   

پدر و اجداد پدری وی بوده و به فامیل آنه ا خوان ده   

هاش م ب ا    ای که اگ ر دخت ری از بن ی    د به گونهشو می

مردی از قبیله بنی تمیم ازدواج کند فرزندانش از جد 

مادری شان ارث برده و ذریه او بشمار آمده و احکام 

کن د   در مورد آنها ص دق م ی  ... محرمیت و ازدواج و 

ولی به لحاظ انتساب، آن فرزند بنی تمیمی محس وب  

ب ا ای ن ح ال    . اس ت شود و به بنی تمیم منس وب   می

 :پژوهشگر در اینجا با دو پرسش مواجه است

آیا این ق رارداد عرف ی و عم ل ب ر مبن ای آن       -3

 صحیح است یا خیر؟

 -مس  تحق خم  س براس  اس ی  ک ام  ر عرف  ی -3

 شود یا یک امر تکوینی حقیقی؟ قراردادی تعیین می

در پاسخ به پرسش اول باید اعتراف نمود که ای ن  

تساب فرزند به پدر منسوب است قاعده که به لحاظ ان

نه مادر از سوی قرآن پذیرفت ه ش ده اس ت آنج ا ک ه      

وَ عَلَ   المَْوْلُ ودِ لَ هُ رِزْقُهُ نَّ وَ کسِْ وتَُهُنَّ      »: فرماید می

، اگرچه مادر و پ در در پدی د   (311:بقره)«  بِالمَْعرُْوف

آوردن کود  هر دو سهیم اند لیکن خداون د پ در را   

وده و احکامی را ب رایش مترت ب   معرفی نم« مولودله»

و ی ا در س وره اح واب آنج ا ک ه مح ل       . فرمای د  می

مناسبات قراردادی است ضمن آنک ه انتس اب ف رد را    

فرماید ه ر   به پدر خوانده اش صحیح نمی شمارد می

ادْعُ وهُمْ لبِب ائِهِمْ   »: فرد باید به پدر خود منتسب گردد

 (.5:احواب)« ... هُوَ أَقسَْطُ عِندَْ اللَّه

از همین استدلال است که برخی علماء در مرسله 

منافاتی نیست ب ین اینک ه   : اند که حماد استفاده نموده

فرزند دختر فرزند حقیقی فرد محسوب شود با اینک ه  

خمس به او تعلق نگی رد، ب ه جه ت آنک ه معی ار در      

. تخصیص خمس انتساب است نه فرزند و ذریه بودن

م و اب وه م ن س ائر    هاش   فاما من کانت امه م ن بن ی  »

قریش فإن الصدقه تحل ل ه و ل یس ل ه م ن الخم س      

انص اری،  )« شیء ان الله تعالی یقول ادع وهم لاب ائهم  

 (125ق، ص3135

شهید اول به مث الی دیگ ر از احک ام ک ه ب ر ای ن       

: فرماید قرارداد مبتنی است در لمعه اشاره نموده و می

ان اگر چیوی بر اولاد وقف شود اولاد پسران و دخت ر 

ه ذا  »در آن شریک اند اما اگر چیوی را با این عنوان 

اولاد دختر  وقف کند دیگر« وقف علی من انتسب الّی

 .(123ق،ص 3135انصاری، ) شوند در آن داخل نمی

و نی  و اب  ن زه  ره در ب  اب وق  ف ب  ر اولاد اولاد  

اجما  بر این اس ت ک ه فرزن د دخت ر ه م      : گوید می

تحق خم س از  فرزند حقیقی است و معتقد است مس  

یتیم ان، مس اکین و اب ن س بیل کس انی      : اصناف ثلاثه

هستند که به امیرالمومنین و عقیل و جعف ر و عب اس   

اما شیخ طوسی در الخلاف و علامه حلی . منسوب اند

در السرائر نیو سخن کسانی را که ب ه ق ول ش اعر در    

نفی فرزن د ب ودن از اولاد دخت ری اس تناد ک رده ک ه       

 «بنو ابناءنا و بناتنا بنونا» :سروده است

چنین پاسخ داده اند که منظور شاعر در اینجا نفی 

انتساب است به این معنا که اولاد دختران به مادرشان 

ش  وند  منتس  ب نش  ده و ب  ه پدرانش  ان منس  وب م  ی 

 (.121ق، ص3135انصاری، )

در پایان همچنان این پرسش به قوت خ ود ب اقی   

تکوینی و  است که آیا تخصیص خمس مبتنی بر امری

گیرد یا امری عرفی و ق راردادی و   حقیقی صورت می

دلیل انتخاب عرف از سوی فقهایی که انتساب پدری 
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به هاشم را معیار دانسته اند چیست؟ البت ه پاس خ ب ه    

 .این پرسش خود نیازمند پژوهشی جداگانه است

 گیری نتیجه

با توجه به آنچه در متن مقاله بدان اشاره گردی د،  

بر اساس قوانین دانش ژنتی ک و همچن ین    واژه ذریه

آیات و روایات اسلامی همان گونه که لغت پژوه ان  

اند همه فرزندان صلبی اعم از پسر و  به آن اشاره کرده

دختر را شامل گردیده و نوادگ ان دخت ری و پس ری    

شوند ای ن   انسان همگی در زمره ذریه او محسوب می

مامیه دارای در حالی است که در مقوله خمس فقیهان ا

 :دو دیدگاه هستند

دانند که عن وان   اولاً؛ خمس را تنها حق کسانی می

دارن د یعن ی از    سیادت را از طریق پدر دریاف ت م ی  

اس اس ای ن   . آیند طریق پدر ذریه پیامبر به حساب می

دیدگاه برآن استوار است که اولاً خمس را صرفاً حق 

 .دانند منسوبین به پیامبر می

ا بنا بر دلایلی از جمله قرارداد ع رف  ثانیاً؛ نسب ر

این دسته از فقه ا  . دانند و برخی آیات قرآن از پدر می
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مامي" الذرية"تحليل لساني حول معاني      في القرا ن الكريم وتا ثيره في الفقه الا 
 

 *  حاجی اسماعیلی رضامحمد
 *  * سید مهدی سلطانی رنانی 

 
 المُلخّص

دور القرا ن باعتباره  یعتبر علم تفسیر القرا ن واحد من الحاجات العلمیة الا کثر ضرورة للمسلمین دائما و تتزاید هذه الحاجة لا همیة 
القرا نیة لغایة الوصول ا لی مدلولات و  فی هذا الصدد یتمیز معالجة دلالات الکلمات . المصدر الا ول والرئیس للدین و الشریعة

الکلمات و تحدید حدودها الوظیفیة فی وقت النزول وفقا  الاستقصاء فی تعریف . انة مرموقةاکثر من کل شیءمفاهیم القرا ن بمک
لیحقق له رویة تبدو ا صح من غیرهاحول المصادیق المختلفة و المتناسبة لمفهوم  لاسباب ودوافع نزول الا یات یوفر فرصة للباحث 

 . الکلمات
لهذه الغایة بمساعدة جهود . مفهوم الذریة من وجهة نظر القرا ن الکریم و الحدیث الشریفالمقالة دراسة  حاولنا فی هذه 

الذریة، »  اللغة و مفسری القرا ن مع نظرة ا لی روایات القادة الا بریاء بعد تحلیل المفاهیم اللغویة للکلمات القرا نیة مثل  باحثی 
جابة ا لی هذا السوال هل« النسب، الا ل، العترت من جانب الا ب فقط ام هی  من وجهة نظر قرا ن مقبولة (الذریة)کلمة سنحاول الا 

الحکم الشرعی لاختصاص الخمس الی السادات  مقبولة من جانب الا م ایضا؟ وا خر ما هی نسبة النسب بالذریة ثم یقوم بتحلیل 
فی اسناد عنوان السادات و بتبعه علاقة من علاقات النسب و الذریة  بناءا علی هذا البحث لیجیب الی هذا السوال یستشهد بای 

 .لهم الحکم الشرعی لاختصاص حکم الخمس 
 

  الذریة، ذوی القربی، الاولاد، الا باء  :الكلمات الدليلة
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Abstract 

Abstract With respect to the importance of the holy Quran as the main 

source of religion, exegetic knowledge of Quran has always been considered 

a necessity for Muslims. In this regard and in order to realize the concepts 

and connotations of the Quran, the most important step is to find out the 

meaning of quranic lexicons. Defining lexicons and determining their exact 

uses in the revelation time and considering the reasons and motivations for 

the revelation provides an opportunity for a researcher to have a better 

understanding of different meanings related to a lexicon. 

This research studies the concept of zorriyah, offspring, from Quranic 

and hadith, narrative, point of view. After referring to lexicographers, 

exegetes, and narrations of the holy Imams, and after linguistic analysis of 

quranic lexicons such as, zorriyah, nasab, aal, itrah, etc., it tries to answer 

these questions: first, according to the Quran, is zorryah defined from 

father’s side or it can also be defined from mother’s side? Second, how are 

the two lexicons nasab, relationship, and zorriyah, offspring, are related? 

Considering the jurisprudential verdict of dedicating khoms, one fifth of the 

remaining of annual income, to saadaat, i.e. the holy Prophet’s offspring, the 

kind of relationship, nasab or zorriyah, the title saadaat belongs to, and its 

examples are studied, too . 

 

Keywords: Zorriyah, offspring, zi-alqurbaa, relations, khoms. 
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